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Abstract 

The prevailing view among Islamic sects regarding the Quranic text is its immunity from any distortion, whether by 

addition or omission. Still, some have accepted varying levels of textual alteration. Meanwhile, the book " Al-Burhān fī 
Tafsīr al-Quran, widely utilized by researchers, has been accused of supporting distortion because it includes narrations 

related to textual alteration. These narrations are divided into different groups, each deserving detailed analysis. This 

study deals with one of these groups that, at first glance, seems to imply changes to the Quranic text. However, further 

consideration and a holistic review of related narrations reveal a different result. Accordingly, there is a kind of 

inconsistency among the hadiths referring to different revelation of the Quran. It suggests that these narrations don't 

relate to the distortion of the Quranic text. Given such contradiction within these narrations, it is unacceptable that 

they imply the manner of revealing the Quran.   
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 چکیده 

ای باه هنشدن آن، چه به زیااده و چاه نقیصاه اساما اماا عاددیدگاه مشهور در میان فرق اسلامی در خصوص متن قرآن، تحریف
برناد، از آن رو نیز، که محققان فاراوان از آن بهاره می البرهان فی تفسیر القرآناند. در این میان، کتاب مراتبی از تحریف قائل شده

شاود های مختلفی را شامل مینما اسم، در معرض این نسبم قرار گرفته اسم. روایات این کتاب گونهکه شامل روایات تحریف
ایم که در نگاه نخسام، مشاعر باه ای از این احادیث پرداختهخود درخورِ بررسی اسم. در این نوشتار به دستهکه هریک در جای 

آید: میان خودِ روایاتی ای دیگر به دسم میتغییر متن قرآن اسما اما با تأمل بیشتر و نگاه مجموعی به دیگر روایات مرتبط، نتیجه
گونه روایات ظاهراً نااظر دهد اینخوردکه نشان میای از ناهمسانی به چشم میکند، گونهکه به نزول متفاوت قرآن کریم اشاره می
هاا بار چگاونگی نازول توان دلالم آناند و باوجود چنین تضادی میان این روایات، نمیبه مطلبی غیر از تحریف متن قرآن کریم
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 مقدمه

هایی راجع به تحریف قرآن شدن دوران حیات پیامبر)ص( بحثپس از نزول قرآن کریم و بعد از سپری
تحریف قرآن کاریم، بر عدمکریم در میان امم اسلامی مطرح شد. در مقابل دیدگاه مشهور مسلمانان مبنی

ایات که اکثراً ازنظر سند و هایی از تحریف بوده و با استناد به برخی روونهشوند که قائل به گکسانی دیده می
اند. در این میان، برخی کتب معتبر تفسیری محتوا توان اثبات تحریف را ندارند به تقویم این نظریه پرداخته

حریاف، باه ایان استناد قائلان باه ت مایه  و همین امر دسم و روایی نیز از وجود چنین احادیثی خالی نیسم
 اسم.کتب شده 

البرهان فی تفسیر برخوردار اسم،  ازجمله نگاشته هاییی که در میان شیعیان از شهرت بالایی در مقوله  
، تألیف عالم و محدث بزرگوار سیدهاشم بحرانی اسم. این کتاب ازآنجاکه به شاکلی مانظم تفسیر القرآن

داخته و دستیابی به روایات مرتبط باا آیاات مبارکاه را آساان آوری روایات شریفه پرذیل آیات مبارکه به جمع
باه سرعم بین محققان از جایگاه بالایی برخوردار شد. باتوجاهو از جامعیم خوبی برخوردار اسم به کرده

عنوان مستندی بارای نما در این کتاب، در بسیاری موارد همین روایات بهتعداد شایان توجه روایات تحریف
وساقم ایان اساتناد درخاور اسام کاه اند، لذا برای سنجش صاحمف قرآن کریم استفاده شدهاثبات تحری

 روایات موجود در این کتاب از جوانب مختلف بررسی شود.
شاود اساتناد ها معلوم میشده که با دقم در آن ای از این روایات پرداختهدر این نوشتار به بررسی دسته

تواند صحیح باشد و اگر قرار باشد این روایات دال بر تحریف باشند به یها برای تحریف قرآن کریم نمبه آن
شوند که ناقض چنین غرضی خواهد بود. در اداماه معلاوم خواهاد شاد کاه باا تضاد و تعارضی گرفتار می

بودن نزول برخی آیات مبارکه با آنچه ها به متفاوتکه در آن-گذاشتن و مقایسه  برخی از این روایات کنارهم
باید مفاد این روایات شریفه را بر چیزی غیر از تحریف حمل  -اسمدر قرآن فعلی موجود اسم اشاره شده 

 کرد تا از این تعارض خلاصی یابد.
صورت مختصر و پراکنده و گاهی در حد چند سطر یا صرف طارح مادعا باه البته در برخی تألیفات به

ها بر اثبات تحریف قرآن کریم اشااره شاده اسام کاه دلالم آننما و عدمتعارض محتوای روایات تحریف
آلاء »عنوان پیشینه  مقاله  حاضر تاحدودی همراه باا مساامحه اسام، آثااری ازجملاها تلقی این تألیفات به

، نوشاته  «القرآن الکریم و روایاا  المررتانی »، از علامه محمدجواد بلاغیا «الرحمان فی تفسیر القرآن
، تااألیف ساایدعبدالکریم بهبهااانیا «الإتاای ی  اا  اتاالورر الن ریاا الموقاا  »علامااه عسااکریا 

، تااألیف جمعاای از «صاایانا القاارآن  اا  الن ریاا »اللااه نجارزادگااانا ، از فتح«قاارآن ناپااریر ت ری »
، از آقاای «شناتای روایاا  القراتاا  تایار گونه»بیام)ع(ا نویسندگان در انتشارات مجمع جهانی اهل
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 الله شهیدی.روح
کشیدن ادعای تحریف و ابتنای آن بر مطلبی عقلی که تضاد میان به اهمیم این نکته در به چالشباتوجه

کردن آن، با محوریام کتااب نماسم نگارنده درپی تفصیل این مطلب و پررنگگونه از روایات تحریفاین
تااب دلالتای بار اسم تا معلوم شود که این دسته از روایاات موجاود در ایان ک« البرهان فی تفسیر القرآن»

 رسد.تحریف ندارد که پیش از این کسی متعرض چنین تحقیقی نشده اسم و جای آن خالی به نظر می
 

 شناسی. مفهوم1

يف: البته معاانی دیگاری  1معنای طرف و جانب اسم.اخذ شده که به« ح ر ف» این واژه از ریشه   تحر
 3معنای تغییارتحریف نیز در لغم به 2اسم.شده بیان « حرف»از قبیل فصل، اعراب و وجه قرائم نیز برای 

الله خویی این معاانی را در شاش اسم که آیم و در اصطلاح علوم قرآنی معانی مختلفی برای آن ذکر شده
اند از: تغییار در معناا و تفسایر، شمارد که عبارتکند و برخی را جایز و برخی را ممنوع میقسمم بیان می

ات، نقص یا زیادی در حد یک یا دو کلمه با حفظ قرآن، نقص یا زیادی در آیه و تغییر در حد حروف و حرک
ای که کلام خدای تعالیٰ محسوب نشود، نقص به این معنا که تمام قرآن در سوره با حفظ قرآن منزل، زیادی

 4دسم ما نیسم.
ا یعنای «ن الماا رَوِیَ الشاجر  ما»گوید: گرفته شده اسم. عرب می« روی»از ماده  « روایم» روايت:

و باه شاتری کاه بارای حمال آب اساتفاده  6گوینادمی« راویه»به ظرف و مَشکِ آب،  5درخم سیراب شد.
طریقِ نقل راویاان رسایده در علم الحدیث به خبری از معصوم)ع( که به 7شود.شود نیز راویه اطلاق میمی

لاذا باا  10بردش کمتار از آن اساماو کاار 9معنای حدیثاصطلاح روایم، به 8شود.باشد، روایم گفته می
شود. گویاا هماین حمال حادیث توساط راوی شدن معنای حدیث، مراد از روایم بهتر مشخص میمعلوم

 سبب جعل اصطلاح روایم برای چنین خبری شده اسم.

                                                 
 .228، المفردا  فی غریب القرآن. راغب اصفهانی، 1
 .5/36،  جمع الب ری . طریحی، 2
 .9/43، لسان العربمنظور، . ابن3
یی، 4  .197، ن فی تفسیر القرآنالبیا. خو
 .19/479، تاج العروس. مرتضی زبیدی، 5
 .19/480، تاج العروس. مرتضی زبیدی، 6
 .3/1256، جمهرر اللغادرید، . ابن7
 .1/199، ،  جمع الب ری . طریحی8
 .42، درایا ال ریثچی، . مدیر شانه9

 .27، آشنایی با تاریخ و نابع حریثی. نصیری، 10
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تر اسم که به تعریف شیخ بهایی که ظاهراً به صواب نزدیک 11تعاریف مختلفی برای حدیث وجود دارد
 12«کند.کلامی که گفتار یا کردار یا تقریر معصوم را حکایم می»د: شواشاره می

 
 نماروایات تحریف ۀ. مقایس2

روایم وجود دارد که در نگاه ابتدایی، نشان از  140حدود « البرهان فی تفسیر القرآن»در کتاب شریف 
اسم، دارد که هماین  شده ای که در قرآن فعلی موجود اسم با آنچه در روایم مطرحمبارکه تفاوت میان آیه  

توان دریافام کاه تر میاسم. اما با نگاه دقیق تفاوت در برخی موارد موهم بروز تحریف در قرآن کریم شده
توان توجیهات دیگری اتخاذ کاردا از قبیال اینکاه ایان این دیدگاه در اکثر موارد چندان صحیح نیسم و می

 13اسم.… بیان مورد نزول و روایات در مقام تفسیر، تأویل، بیان مصادیق،
و  یاات مبارکاه نقال شاده اسامقسمم، ذیل آ 12شود که در حدیث دیده می 31در میان این روایات، 

شاده در حداقل در هر قسمم دو حدیث وجود دارد که ذیل یک یا چند آیه  مبارکه آمده اسم. مطلب مطرح
نزلم هاذه »، «ی محمد)ص( بهذه الآیة هکذانزل جبرئیل)ع( عل»این روایات این اسم که با تعابیری مثل 

هکذا »، «کنا نقرأ علی عهد رسول الله)ص(»، «هکذا نزلم»، «کذا نزلم»، «الآیة علی محمد)ص( هکذا
ماا انزلهاا »، «هذه الآیة مما غیّروا و حرّفاوا»، «هذا تحریف»، «قرأ»، «اوّل من غیّرها»، «فی قرا ة علی)ع(
و امثال آن، به تفاوت نزول برخی « هکذا فی مصحف فاطمة)ع(»، «رأها هکذاانّا لا نق»، «الله تعالی هکذا

اسم که همین عبارات بعضاً موهم تحریف قرآن کریم شاده آیات مبارکه با مصحف رایج کنونی اشاره شده 
 اسم.

که روایات که برای توضیح آیات مبار 31نکته  اساسی  این نوشتار بیان  این حقیقم اسم که در میان این 
ای گوناهکم بین دو روایم، تخالف و تضاد وجود دارد. این تخالف باهاسم، در هر قسمم دسمِ نقل شده 

کند. علم ایان امار هام واضاح اسم که صحم استدلال به این روایات شریفه بر تحریف را مخدوش می
ماردم اسام آن دهد که آنچه در مصحف رایاج باین اسما ازسویی ادعا این اسم که این روایات نشان می

دیگر، باین اسام و ازساویِ دیگری ناازل شاده  گونه  مبارکه به اسم و در واقع آیه   چیزی نیسم که نازل شده
 مطرح اسم، تفاوت و تخالف وجود دارد.« ما نزل»عنوان عباراتی که در همین روایات شریفه به

را همان عبااراتی « ما نزل»شویم و سؤال این اسم که اگر طبق این روایات، قائل به تحریف قرآن کریم 

                                                 
 .25، با تاریخ و نابع حریثی آشنایی. نصیری، 11
 .4، الوجیزر فی علم الررایا . شیخ بهایی،12
 .15، النص الخالر لم و ل  ی رف ابرا. موسوی دارابی، 13
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شاود، چیسام  بدانیم که در این احادیث شریفه اسم، تکلیفِ تفاوتی که بین خود ایان روایاات دیاده می
دهد  این چالش، یک مرحله قبل یک از این روایات صحیح اسم و نزول اصلی آیه  مبارکه را نشان میکدام

تحریف در این موارد دارد و اسم و دلالم بیشتری برای اثبات عدم گونه روایاتاز مرحله  توجیه و تأویلِ این
 پشتوانه  آن، مطلبی عقلی اسم که تضاد میان خود این روایات اسم.

ظاهراً باید معنایی غیر از  -که در جای خود درخورِ بررسی اسم–برای قبول صحم صدور این روایات 
تا از این تعاارض و تضااد رهاایی یاباد. در اداماه، ایان  ها در نظر گرفمآنچه دالّ بر تحریف اسم برای آن
 شود.قسمم ارائه می 12احادیث به تفکیکِ آیات مبارکه در 

ه  يک آی ماا »سوره  نسا :  47.  لِ اً  ق دً صَا م  ناا  لْ زَّ نَ ماا  بِ وا  ن  مِ آ تابَ  کِ لْ ا وا  وت  أ  نَ  ذی لَّ ا ا  هَ یُّ أَ ا  ی
ر   نَ فَ وهاً  ج  و  سَ  مِ طْ نَ نْ  أَ لِ  بْ قَ نْ  مِ مْ  ک  عَ لیمَ ها عَ حابَ  دَّ صْا أَ ا  نَّا عَ لَ ما  کَ مْ  ه  نَ عَ لْ نَ وْ  أَ ارِها  ب دْ أَ

باه آنچاه  به شما کتاب آسمانی داده شاده   ا ای کسانی که  ولًا ع  فْ مَ هِ  لَّ ل ا ر   مْ أَ وَ کانَ  مِ  بْ السَّ
پیامبر اسلام نازل کردیم که تصدیق]بر  باا شماسام، [  و انجیلای اسام کاه  کننده  تاورات 

[ محاو کنایم و ]باه هایی را ]از شاکل و شخصایم انساانیآنکه چهرهایمان آورید پیش از 
پیامبر اسالام و قارآن بر  برا نیم، یاا چناانکیفر تکبر در  بااز گاردا باه کفار و گمراهای  کاه [ 

 «اصحاب سبم را لعنم کردیم، لعنم کنیم و فرمان خدا همواره شدنی اسم.
آمده اسم که در نگاه ابتدایی تاوهّمِ « البرهان»در این قسمم و ذیل این آیه  مبارکه، دو حدیث در کتاب 

 آورد.تحریف را به وجود می
براهیم از احمدبنبنیعقوب از علیمحمدبن»: حديث اول برقای از پادرش از ا محمد 

نقاال میساانان از عماااربنمحماادبن کنااد: مااروان از منخاال از جااابر از امااام صااادق)ع( 
بر محمد)ص( جبرئیل)ع( این آیه  ا این  ب یاا أیهاا الاذین أوتاوا الکتااب » 14نازل شد:چنین 

ا. نورا مبین نزلنا في عليّ  بما   15«آمنوا 
نویساد کاه علاماه مجلسای می 16ضعف سندی دارد.« جمیلبنمنخل»سبب این حدیث خصوصاً به

سوره  نسا  اسام و ساقطی در حادیث را احتماال داده  17417و  47شده  امام تلفیقی از دو آیه  عبارت اشاره
امام در هر دو آیه نام امیرالمؤمنین)ع( را ذکر کرده باشند و آخر دو آیه به هم متصال شاده کاه ایان اسم که 

                                                 
 «نزل جبرئیل)ع( علی محمد)ص( بهذه الآیة هکذا.. »14
 .2/87، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 15
 .421، رجال نجاشی. نجاشی، 16
ا ا. »17 هَ ینا.یا أَیُّ بِ وراً م  مْ ن  ک  یْ لَ نا إِ زَلْ نْ مْ وَ أَ ک  بً نْ رَ رْهانٌ مِ مْ ب  ک  دْ جاَ  اس  قَ  «لنَّ
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 18فرماید.دهد. ایشان در ادامه، احتمال تأویل آیه را نیز مطرح میاتفاق زیاد رخ می
بن» حديث دوم: آیاه ایان 19شمر از جابر ازعیاشی از عمرو باقر)ع( فرماود: ایان  امام 

بر محم نازل شد:چنین  نزلام فاي علايّ » 20د)ص(  بماا أ ا أیها الذین أوتوا الکتاب آمناوا  ی
نلعانهم، إلای قولاه  هاا علای أدبارهاا أو  فنردّ قا لما معکم من قبل أن نطمس وجوهاا  مصدّ

 «مفعولا.
شامر سابب ضاعف ساند ایان حادیث ، وجود عماروبن«تفسیر عیاشی»بودن احادیثِ بر مرفوععلاوه

 21اسم.
آمنوا بما نزّلنا في عليّ نورا مبینااا »شود در حدیث اول، عبارت ث مذکور مشاهده میبا مقایسه  دو حدی

آمده، که کاملًا متفاوت اسم باا « صورت نوری آشکار نازل کردیم، ایمان بیاوریدبه آنچه درباره  علی)ع( به
کاه بیاوریاد، درحاالیآمنوا بما أنزلم فی علیّ مصدّقا لما معکما به آنچه دربااره  علای)ع( ایماان »عبارتِ 

شاود و اگار ایان احادیاث نااظر باه کاه در حادیث دوم دیاده می« کنید آنچه را همراه شماسمتصدیق می
چناین کاه ایانها تفاوت وجود داشته باشاد، درحاالیمبارکه باشند، نباید بین آن چگونگی نزول صحیح آیه  

ر از کیفیام تنزیال وحای قرآنای اسام. علاماه مطلبای غیا اسم. بنابراین، گویا این روایات در مقام ارائاه  
کند که اگر قرار اسم این روایاات دلالام عنوان ایراد به محدّث نوری این سؤال را مطرح میعسکری نیز به

 22دهد ها نزول واقعی وحی قرآنی را نشان مییک از آنبر تحریف داشته باشد، کدام
مطلب دیگری هستند، حقیقتی اسم درخورِ بررسی کاه البته اینکه این روایات شریفه در مقام تفسیر یا 

گوناه جاسم که به این مطلب نیز اشاره شودا آناز غایم این نوشتار خارج اسم، هرچند در برخی موارد به
که در همین مورد، علامه مجلسی در یک احتمال این اضافات را از باب تأویال معرفای فرماوده اسام. در 

در این دو حدیث بیان تأویل آیه درباره  امیرالماؤمنین)ع( اسام، ناه اینکاه ماتن  واقع، مراد از عبارات اضافه
 چنین باشد.وحی قرآنی این

ه  دو.  ي »سوره  نسا :  59آی ولِا
أ  وَ  ولَ  س ا الرَّ وا  طیع  وَ أَ هَ  لَّ ل ا وا  طیع  وا أَ ن  مَ آ نَ  ذی لَّ ا ا  هَ یُّ أَ ا  ی

مْ في ت  عْ زَ ا ن تَ نْ  إِ فَ مْ  ک  نْ مِ رِ  مْ
َ
لْْ يْ  ا ر  شَ فَ هِ ٍ   اللَّا بِ ونَ  ن ا مِ ؤْ ت  مْ  ت  نْا ک  نْ  إِ ولِ  س  الرَّ وَ  هِ  لَّ ل ا ی  لَ إِ وه   دُّ

و ]نیاز[  ا ای اهل ایمان  از خدا اطاعام کنیاد  یلًا و أْ تَ ن   سَ حْ أَ وَ  رٌ  یْ خَ كَ  رِ ذلِ مِ الآْخِ وْ یَ لْ ا وَ 

                                                 
 .5/29،  رآه العقول. مجلسی، 18
 .2/90، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 19
 «نزلم هذه الآیة علی محمد)ص( هکذا.. »20
 .242، خیصا الأقوال. علامه حلی، 21
 .3/337، و روایا  المررتنی القرآن الکریم . عسکری، 22
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پیامبر و صاحبان امر خودتان ]که امامان از اهال بیام پیاامبر دارای مقاام از  ناد و چاون  ا
و اماور ماادی و معناوی و یعصمم م اره  چیزی ]از احکام  و اگر درب باشند[ اطاعم کنید 

نزاع داشتید، آن را ]برای فیصله پیامبر[  به خادا و یافتنشحکومم و جانشینی پس از  [ اگر 
پیامبر ارجاع دهیدا این ]ارجاع و  به خدا  بهتار دادنروز قیامم ایمان دارید،  بارای شاما   ]

نیکوت  «ر اسم.واز نظر عاقبم 
 نقل شده اسم که اضافاتی نسبم به متن آیه دارد:« البرهان»سه حدیث ذیل این آیه در 

 25علای وشاا بناز حسن 24محمدبناز معلی 23محمدبنکلینی از حسین» حديث اول:
بریاد عجلای 27اذینةاز ابن 26عائذاز احمدبن بااقر)ع([ ذیال نقال می 28از  کناد: ...]اماام 

 ... ه  تنا»آی و اولای الْمار مانکمفإن خفتم  و الای الرساول  اللاه  وه الای  « زعا فای امار فاردّ
نازل شدفرمودند: این به اطاعم والیان و چگونه می 29چنین  شود که خدای تعالی مردم را 

باه کساانی گفتاه شاده  باشد  این فرمان  باشد و در منازعات، ایشان را رها کرده  امر کرده 
بااه ایشااان چنااین فرمااان داده شااده ا پیااامبر)ص( و اساام کااه  و  ساام: از خاادای تعااالی 

 30«اولوالامر)ع( اطاعم کنید.
نقل شده که صحم سند آن بررسی و ثابام شاد. همچناین علاماه مجلسای باا  31کافیاین حدیث از 

که بنا بر روش علامه اگر جایی نظر ایشان با مشهور موافق  32از آن یاد کرده« ضعیف علی المشهور»عبارت 
 33فرماید.یگونه تعبیر منباشد، این

براهیم از پادرشبنعلی» حديث دوم: نقال  34ا از حمااد از حریاز از اماام صاادق)ع( 
نازل شد:کند: ]آیه اینمی تنازعتم فی شی 35چنین[  و الای الرساول فإن    فارجعوه الی الله 

                                                 
 (.66، رجال نجاشی. از شیعیان مورد وثوق اسم )نجاشی، 23
یی ایشان را موثق می. آیم24 یی، الله خو  (.19/280،  عجم رجال ال ریثداند )خو
 (.39، رجال نجاشی. از شیعیان موثق اسم )نجاشی، 25
 (.99، رجال نجاشی. امامی و موثق )نجاشی، 26
 (.325، فهرتت کنب الشیعااحب کتاب )طوسی، . مورد وثوق و ص27
 (.112، رجال نجاشی. از بزرگان شیعه اسم )نجاشی، 28
 «.کذا نزلم. »29
 .2/104، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 30
 .1/276، الکافی. کلینی، 31
 .3/179،  رآر العقول. مجلسی، 32
 .1/21،  یذ الأخیار. مجلسی، 33
 (.5، خیصا الأقوالایتش مورد قبول اسم )علامه حلی، هاشم که روبن. ابراهیم34
 «.نزلم. »35
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 36«و الی اولی الْمر منکم.
باه یث متصال و باتوجاهبحرانی ظاهراً این حدیث را از کتاب تفسیر قمی نقل کرده اسم که ساند حاد

اسم که در  38«عبداللهحریزبن»و  37«عیسیحمادبن»در سند، « حریز»و « حماد»طبقات راویان، مراد از 
 این صورت، حدیث، معتبر خواهد بود.

باقر)ع( ]آیه را ایانمسلم میمحمدبن» حديث سوم: ید: امام  چناین[ قرائام کارد: گو
تنازعتم فی شی» و الای اولای الْمار مانکم.  فارجعوه الی الله فإن  ایان  39«و الی الرسول 

 40حدیث مرفوع اسم.
ا پاس …فإن خفتم تنازعا فی امر فردّوه»در اولین حدیث از احادیث فوق، عبارت به این صورت اسم: 

در دو حادیث .« اگر از تنازع نگران بودید آن را به خدای تعاالی و پیاامبر)ص( و اولاوالامر)ع( رد کنیاد... 
ا اگر در چیزی تنازع داشتید آن را باه خادای …  فارجعوهفإن تنازعتم فی شی»دیگری اسم:  بعدی به گونه  

رساد ماراد از ایان روایاات، در نگاه ابتدایی، به نظار می« تعالی و رسول)ص( و اولوالامر)ع( ارجاع دهید.
اماا باا  41اسم، که علامه مجلسی چنین احتمالی را مطرح کردهتفاوت کیفیم نزول این آیه اسما همچنان

صاحیحِ نازول آیاه اشااره  دهد به نحاوه  بینیم بین این روایات نیز اختلاف اسم که نشان میدقم بیشتر می
ها در مقام بیان چگونگی نازول ها صحیح بود. لذا باید گفم: آنگونه بود صرفاً یکی از آنندارند که اگر این

بودن را نسبم گونه که علامه مجلسی احتمال تفسیریا آنها را بیابیموحی قرآنی نیستند و توجیه مناسب آن
ا باه حساب أی بحساب المعنای»نویساد: می« کذا نزلام»کند و راجع به تعبیر به حدیث اول مطرح می

 42«معنا.
ه  سه.  مْ »سوره  مائده:  67آی لَا نْ  إِ وَ  كَ  بًا رَ نْ  مِا كَ  یْا لَ إِ لَ  زِ نْا أ  غْ ماا  لً بَ ول   س  الرَّ ا  هَ یُّ أَ ا  ی

اا  عَ فْ مَ تَ وْ اا قَ لْ ا دِ   هْاا یَ هَ لا  اا للَّ ا نَّ  إِ اسِ  اا لنَّ ا نَ  اا مِ كَ  م  صِاا عْ یَ ه   اا للَّ ا وَ  ه   تَ لَ سااا مَ رِ غْاا لَّ بَ مااا  فَ لْ 
اره  ولایم و رهبری علی پیامبر  آنچه ازسوی پروردگارت ]درب ا ای  رینَ کافِ لْ طالاب ابایبنا

پیام خادا را امیرالمؤمنین)ع( نازل شده ابلاغ کن و اگر انجام ندهی،  بر تو  ای و نرساانده[ 
داردا قطعااً خادا گاروه کاافران را هادایم خدا تاو را از ]آسایب و گزناد[ ماردم نگاه مای

                                                 
 .2/108، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 36
 (.143، رجال نجاشی)نجاشی، « کان ثقة فی حدیثه صدوقا. »37
 (.162، فهرتت کنب الشیعا. شیخ طوسی ایشان را موثق دانسته اسم )طوسی، 38
 .2/115، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 39
 .1/254، تفسیر العیاشی. عیاشی، 40
 .3/181،  رآر العقول. مجلسی، 41
 .3/181،  رآر العقول. مجلسی، 42
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 «کند.نمی
 دو حدیث با عباراتی متفاوت آمده اسم:« البرهان»اما در کتاب 

کند که امام صاادق)ع( فرماود: شهر آشوب از تفسیر ثعلبی نقل میابن» حديث اول:
بلغ ما انزل ا ایها الرسول  ، این ی نازل شاد.الیک من ربک فی علیّ پاس زماانی کاه  43گونه 

پیاامبر)ص( دسام علای)ع( را گرفام و فرماود: هارکس مان ماولای او  نازل شد،  آیه  این 
 44«هستم، علی)ع( هم مولای اوسم.

بنشهر آشوب»حدیثی که در  باالا دارد: آماده تفاوت« مناقب ا نقال  باا  یرِ »هاایی  سِا فْ تَ
يً  بِ لِ ا عَ ثَّ ل جَ  45ا الَ  ن  قَ بْ ر  فَ يً عْ لِا عَ لِ  ضْ فَ ي  فِ كَ  بً رَ نْ  مِ كَ  یْ لَ إِ لَ  زِ نْ أ  ا  مَ غْ  لً بَ اه   نَ عْ مَ دٍ  مَّ حَ نِ م  بْا

ي بِ ه  أَ لَا وْ مَا م   نْا ک  نْ  مَا الَ  قَ فَ يٍّ  لِ عَ دِ  یَ بِ )ص(  يُّ بِ لنَّ ا ذَ  خَ أَ ة   هِ الآیَْ ذِ هَ مْ  لَ زَ نَ ا  مَّ لَ فَ )ع(  بٍ الِ طَ
ها لَا وْ مَ يٌّ  لِ عَ معنای ]آیه[ این اسم که آنچه از جانب پروردگاار  امام صادق)ع( فرمود: 46فَ
پیاامبر ابیبندر فضل علی ناازل شاد  آیاه  تبلیاغ کان  وقتای ایان  ناازل شاده را  طالاب)ع( 

اکرم)ص( دسم علی)ع( را گرفم و فرمود: هرکس من ماولایش هساتم علای هام ماولای 
 .«اوسم

بودن عبارت روشنی بحث تفسیریبهاسم که « معناه»شود تعبیر تفاوت اولی که در حدیث مشاهده می
ایان عباارت « البرهاان»کاه در نقال دهد، درحاالیمربوط به لزوم تبلیغ فضل امیرالمؤمنین)ع( را نشان می

شهر آشوب نیاماده کاه ایان هام ابن  ناقب  در « هکذا نزلم»نیامده اسم. تفاوت دیگر این اسم که تعبیر 
ت نزول آیه با آنچه در قرآن کریم اسم. البته با مراجعاه باه دلالم حدیث بر تفاومؤید دیگری اسم بر عدم

عناوان نساخه  دیگاری از شود که باهمشاهده می« عمرر عیون ص اح الأخبار فی  ناقب ا ام الأبرار»کتاب 
که باید دید بحرانی از این کتااب نقال کارده و باه 47آمده را نقل کرده اسم« البرهان»تفسیر ثعلبی آنچه در 

صورت تلفیقی از دو کتاب بوده اسم یا مطلاب شهر آشوب شده یا اینکه نقل ایشان بهسوب به ابناشتباه، من
 دیگری در میان اسم  البته در هر سه مورد، حدیث مرسل اسم و از این نظر ضعف سندی دارد.

یاد: در عبداللاه میکند، زربننقل می کش  الغماعیسی در بنعلی» حديث دوم: گو

                                                 
 «.هکذا أنزلم. » 43
 .2/339، البرهان في تفسیر قرآن. بحرانی،  44
 .4/92، الکش  و البیان. ثعلبی، 45
 .21،  ناقبشهر آشوب، . ابن46
نَّ . »47 خْرَی أَ سْخَةٍ أ  الَ وَ فِي ن  )ع( قَ مْ  ه  زِلاَ نْ ا أ  ذَ الَ هَکاَ يٍّ وَ قاَ ي عَلاِ كَ فاِ بً نْ رَ كَ مِ یْ لَ زِلَ إِ نْ ا أ  غْ مَ لً ول  بَ س  ا الرَّ هَ ا أَیُّ ن   یَ بْ ر  وَاه  جَعْفَ دٍ)ع(رَ حَمَّا ا  م  لَمَّا فَ

نْم   نْ ک  الَ مَ )ع( وَ قَ دِ عَلِيٍّ یَ هِ)ص( بِ ول  اللَّ خَذَ رَس  ة  أَ هِ الآیَْ مْ هَذِ زَلَ وْلَاهنَ لِيٌّ مَ عَ وْلَاه  فَ  (99، العمرر فی عیون الأخباربطریق، )ابن« مَ



            225 /«القرآن ريتفس یالبرهان ف»در کتاب  نمافیتحر اتیروا یناهمساز؛ ، سيدیینقيب                                         

 

پیامبر)ص(  نْ  48کردیم:گونه قرائم میاینزمان  مِا كَ  یْا لَ إِ لَ  زِ نْا أ  غْ ماا  لًا بَ ول   س  الرَّ ا  هَ یُّ أَ ا  ی
كَ  بً نَ  أن علیا مولی المؤمنین رَ مِا كَ  م  صِا عْ یَ ه   للَّا ا وَ  ه   تَ لَ ساا مَ رِ غْا لَّ بَ ماا  فَ لْ  عَ فْ تَ مْ  لَ نْ  إِ وَ 

. اسِ لنَّ  49«ا
ها متفاوت اسما ( نیز عبارت7و  6)رقم  این حدیث نیز مانند مورد قبل ارسال دارد. در این دو حدیث

سوی تو نازل ما أنزل إلیك من ربّك في عليّا آنچه از پروردگارت درباره  علی)ع( به»در حدیث اول، عبارت 
نْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبًكَ »و در حدیث دوم، عبارت « شده اسم أن علیّا مولی المؤمنینا آنچاه از پروردگاارت  ما أ 

درصاددِ بیاان  تواندعبارت نمی اسم و طبیعتاً هر دو آمده« ده که علی)ع( مولای مؤمنان اسمبر تو نازل ش
« کنّا نقرأ علی عهاد رساول اللاه)ص(»چگونگی نزول وحی قرآنی باشند، لذا اگرچه در حدیث دوم، تعبیر 

تعبیار برخای، لکه باهعنوان جزئی از آیه نیسما بتوان گفم مراد از این عبارت، قرائم بهآمده اسما اما می
و در 50انادکردهگونه قرائم میمراد این اسم که در مقام تعلیم آیات که همراه با تبیین و تفسیر بوده اسم این

  51واقع، این اضافات مربوط به بیان آیه اسم.
جای تأمال اساما اماا « شهرآشوب ناقب اب »بنابراین، اگرچه راجع به حدیث اول در نقل بحرانی از 

شود، اما با دو عبارتی کاه بطریق از نسخه  دیگری از تفسیر ثعلبی تاحدودی مرتفع میشکل با نقل ابناین م
ها تحریاف در توان از آنشود در این دو حدیث نص تنزیلی قرآن کریم اسم همخوانی ندارد و نمیادعا می

 قرآن رایج را نتیجه گرفم.
ه  چهار.  باتٌ مِ »سوره  رعد:  11آی قً عَ م  ه   نْ لَ مِا ه   ونَا ظ  فَ حْ یَ هِ  فِا لْ خَ نْ  مِا وَ  هِ  یْا دَ یَ نِ  یْ بَ نْ 

هِ  للَّ ا رِ  مْ برای انسان از پیشأَ باه فرماان رو و پشمِ ا  سر، ماأمورانی اسام کاه هماواره او را 
 «کنند.ها و گزندها[ حفظ میخدا ]از آسیب

 شود:مشاهده می« البرهان»در این قسمم هم دو حدیث در 
برابنعلی» حديث اول: نزد امام صادق)ع( قرائم شد و ایشان هیم میا آیه  ید: این  گو

نیساتید  چگوناه تعقیب آیا شما عرب  ننده فرمودند:  باشاند   کننادگان در پایشبه خوا رو 
ا تعقیب ن سر اسم. آن مرد عرض کرد: فدای شما شوم  پس چگونه اسام  کننده پشمهما

ا این ن نازل شد:ایشان فرمودند: هما باین یدیاه  له معقبات 52چنین  من خلفاه و رقیاب مان 

                                                 
ا نقرأ علی عهد رسول الله)ص(.. »48  «کنّ
 .2/339، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 49
یل. حیدری، 50  .531، اصول النفسیر و النأو
 .2/693، القرآن الکریم و روایا  المررتنی . عسکری،  51
 «.إنما نزلم. »52
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بأمر الله.  53«یحفظونه 
برید عجلی نقل می» حديث دوم: شانید و مان کند که اماام صاادق)ع( میعیاشی از 

هِ قرآن قرائم می للَّا ا رِ  مْا أَ نْ  مِا ه   ونَا ظ  فَ حْ یَ هِ  فِ لْ خَ نْ  مِ وَ  هِ  یْ دَ یَ نِ  یْ بَ نْ  مِ باتٌ  قً عَ م  ه   لَ . کردم: 
باااش  آن باشااند  کننااد چگونااه در پاایشهااایی کااه تعقیااب میایشااان فرمااود: ساااکم  رو 

نازل کرده اسم:سر هستند. همانا خدای تعالیٰ اینکنندگان پشمتعقیب له رقیب  54چنین 
بأمر الله. بین یدیه و معقبات من خلفه یحفظونه   55«من 

ماتن نیاز ها اشاره کرده و از جهم وجود سند در این روایات به ضعف آنبه عدمعلامه عسکری باتوجه
معتقد اسم: نقل چنین اشکالی از امام)ع( افترایی بیش نیسم و معنای صحیح آیه باا هماان باافتی کاه در 

شوند و انسان را از مرگ حفظ سر هم نازل میشود این اسم که ملائکه  روزوشب، پشمقرآن کریم دیده می
کناد و تعاقاب آیاه مطارح میطاووس نیز مطلبی همچون نظر علاماه عساکری را بارای سیدبن 56کنند.می

ایشان در کتابی دیگر حرزی از امام صادق)ع( را آورده اسم که در  57داند.ملائکه را برای ثبم اعمال او می
 58آن، آیه به همان صورتی اسم که در قرآن کریم اسم.

ه عباارت شود درباره  این آیه نیز همچون موارد قبل دو حدیث داریم کبر مطالب بالا، مشاهده میعلاوه
کننادگانی از پشام سار و له معقبات من خلفه و رقیب من بین یدیها بارای او تعقیب»گونه اسم: یکی این

له رقیب من بین یدیاه و معقباات »و همین عبارت در حدیث دوم برعکس اسم: « رو هستندمراقبی از پیش
باه ایان تخاالف، در ایان باتوجه «سر اسم.ای از پشمکنندهرو و تعقیبمن خلفها برای او مراقبی در پیش

مورد هم ظاهراً باید روایات شریفه را در مقام بیان مطلبی غیر از بیان چگاونگی وحای قرآنای دانسام و از 
 اثبات تحریف نص قرآن کریم عاجز اسم.

ه  پنج.  ساابٍ »سوره  ص:  39آی یارِ حِ غَ بِ ك  سِا مْ أَ وْ  أَ نْ  ن  مْ ا فَا ا  نَا  ُ طا ا عَ ذَ باه او »]ا هَا و 
بابخش و ]از هارکس [ بیحساب ماسم، ]به هرکس خواهیاین عطای بیگفتیم:[  حسااب 

 .«[ دریغ کنخواهی
 61علای کاوفیبناز حسن 60یحییو محمدبن 59ادریسکلینی از احمدبن» حديث اول:

                                                 
 .3/235، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 53
 «إنما أنزلها الله تعالی.. »54
 .3/235، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 55
 .3/456، القرآن الکریم و روایا  المررتنی . عسکری، 56
 .225، تعر السعود للنفوس  نضودطاووس، . ابن57
 .29،  هج الرعوا  و  نهج العبادا طاووس، . ابن58
 (.92، رجال النجاشی. ایشان از فقهای امامیه اسم )نجاشی، 59
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به مقاام نقل می 63سلیمانبناز عبدالله 62هشامبناز عبیس کند که از امام صادق)ع( راجع 
آیا خدا باه سالیمانی تعالیٰ همانامام پرسیدم که  باه بانگونه که  یض کارده،  داود)ع( تفاو

باه ایان صاورت کاه فاردی از او ساؤالی  بلاه،  یض کرده اسم  ایشان فرمود:  امام هم تفو
به او پاسخ میمی و  کناد و اماام پاساخ دهد و فرد دیگری از همان مسئله ساؤال میپرسد 

به او می باا دو دهد. سپس دیگری همان سؤال را میدیگری  پرسد و امام پاساخی متفااوت 
به او می بغیار »دهد. سپس امام صاادق)ع( فرماود: نفر اول  هاذا عطاُناا فاامنن أو أعاط 

 65... .«64چنین اسمو در قرائم علی)ع( این« حساب
 66این حدیث دو سند دارد که هر دو معتبر اسم و علامه مجلسی نیز به معتبربودن آن اشاره کرده اسم.

ن»شبیه به ایان حادیث نقال شاده اسام کاه در آن باه جاای « اتر الررجا بص»روایتی در  ، تعبیار «فاامن 
 67آمده اسم.« امسِک»

از  70بشایراز عبدالصامدبن 69هشاامباناز عبیس 68مغیرهبنعلیبنحسن» حديث دوم:
ید از اماام صاادق)ع( دربااره  سلیمان میبنکند که عبداللهنقل می 71سلیمانبنعبدالله گو

یض کارده اسام، هماانمقام اما باه او تفاو آیا خدای تعالیٰ  باه م سؤال کردم که  گوناه کاه 
باه ایان صاورت کاه فاردی دربااره   بلاه،  سلیمان)ع( واگذار کارده اسام  ایشاان فرماود: 

به او میای از امام سؤال میمسئله باه هماان کند و امام پاسخی  دهد و فرد دیگری راجاع 
نفار ساومی هماان ساؤال را اوت میکند و امام پاساخی متفامسئله سؤال می دهاد، ساپس 

نفر قبل داده میمی ا دو  ب شود، در اداماه اماام صاادق)ع( فرماود: پرسد و پاسخی متفاوت 
بغیر حساب و در قرائم علی)ع( این ا فأمسك أو أعط   73... .«72چنین اسمهذا عطاُن

                                                                                                                   
 (.353، رجال النجاشی. از شیوخ بزرگوار کلینی و از بزرگان شیعه اسم )نجاشی، 60
 (.63، رجال النجاشی. ایشان از عیون اصحاب امامیه اسم )نجاشی، 61
 (.280، رجال النجاشی. از اجلّا  اصحاب اسم )نجاشی، 62
 (.1/229، الثقا  الأخیار    روار الأخباراند )مظاهری، یم اصحاب اجماع از ایشان، برخی حکم به اعتبار روایم ایشان کردهدلیل روا. به63
 «.[ في قرا ة علي)ع(هکذا ]هي. »64
 .3/378، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 65
 .5/168،  رآر العقول. مجلسی، 66
 .1/387، بصاتر الررجا . صفار، 67
 علی کوفی اسم که در حدیث قبل اعتبارش اثبات شد.بنبه طبقات روات، ظاهراً ایشان همان حسنتوجه. با68
 . در حدیث قبل وثاقتش ثابم شد.69
 (.249، رجال النجاشی. ایشان از امامیان مورد وثوق اسم )نجاشی، 70
 . وضعیم ایشان در حدیث قبل بررسی شد.71
 «.هکذا هي في قرا ة علي)ع(. »72
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ویان معتبر اساما اماا شیخ مفید نقل شده اگرچه شامل را 74«اخنصاص»سند این حدیث که ظاهراً از 
مغیره مشاخص بنعلیبنبه طبقات روات، ارسالی در آن وجود دارد و اساناد شایخ مفیاد باه حسانباتوجه

کاه  75نیسم، لذا از این جهم دچار ضعف اسم. البته حدیث مشابهی توسط جناب صفار نقل شده اسم
 ر حدیث کرد.اعتباتوان حکم بهبه آن میمشکل ارسال در آن مطرح نیسم و باتوجه

فرمایاد: اسام. در حادیث اول میمختلاف آماده  کلام امام)ع( در این دو حدیث شریف به دو گوناه  
فأمسك أو »فرماید: و در حدیث دوم می« فامنن أو أعط بغیر حسابا بدون حساب منم گذار یا اعطا کن»

اشاره به روایات مربوط باه علامه عسکری بعد از « أعط بغیر حسابا پس بدون حساب بازدار یا اعطا کن.
صحیح نیسما چاون هار « اعط»و « فامنن»کند که مرددآمدن عبارت بین چنین اشکال وارد میاین آیه این

ن»دو به یک مطلب اشاره دارند و  اما ظاهراً این اشکال تمام نیسم و  76معنای انعام و اعطاسم،هم به« فامن 
ن»توان به فرموده  علامه مجلسی می که در جای دیگاری از قارآن همچنان 77ا به معنای قطع بگیریم،ر« فامن 

ونٍا»کریم آمده اسم:  مْ أَجْرٌ غَیْر  مَمْن   «اسم. همیشگی پاداشی آنان برای 78لَه 
هاا چگونگی نزول وحی قرآنی باشد، تنهاا یکای از آن دهنده  هرحال، اگر قرار باشد این روایات نشانبه

بنابراین، چه بهتر  79کند.حقیقم را با سؤالی از محدث نوری مطرح میدرسم اسم و علامه عسکری این 
و عبارت موجود در آیه  مبارکه در قرآن فعلی را هم هماان وحای … که این روایات شریفه را در مقام تفسیر و

 اسم.قرآنی بدانیم که تغییری نداشته 
ه  شش.  مَا »سوره  کهف:  29آی فَ مْ  ک  بً رَ نْ  مِ قُّ  حَ لْ ا لِ  ق  نْ شااَ  وَ  مَا وَ  نْ  مِ ؤْ ی ا لْ فَ   َ نْ شاا

مااٍ   بِ وا  ث  غاا ی  وا  غیث  تَ سْا یَ نْ  إِ وَ  ها  ق  دِ را مْ س ا هِا بِ حااطَ  نااراً أَ مینَ  الِ لظَّا لِ ا  ن دْ تَ عْ أَ ا  نَّ إِ رْ  ف  کْ یَ لْ فَ
ا و بگو: ]ساخن قاً فَ تَ رْ م  تْ  وَ ساَ  راب   سَ الشَّ ئْ بِ وهَ  ج  و  لْ ا وِ   شْ یَ لِ  هْ م  لْ ا [ حاق ]کاه قارآن کَ

بیاورد و هر که خواسام [ فقط ازاسم سوی پروردگار شماسما پس هر که خواسم ایمان 
برای ستمکاران آتشی آماده کردهکافر شود، به نان احاطاه ایم که سراپردهیقین ما  آ بر  هایش 

ا آبی چون مس گداخته که چهرهدارد و اگر ]از شدت تشنگی ب بریاان [ استغاثه کنند،  هاا را 
آنانمی ه   بد آشامیدنی و بد جایگاهی اسم.[ کند ]به استغاث یند،   «جواب گو

                                                                                                                   
 .3/382، البرهان فی تفسیر قرآنرانی، . بح73
 .306، لإخنصاص. مفید، ا74
 .1/387بصاتر الررجا ، . صفار، 75
 .3/636، القرآن الکریم و روایا  المررتنی . عسکری، 76
 .24/125، ب ار الانوار. مجلسی، 77
 .8. فصلم: 78
 .3/636، القرآن الکریم و روایا  المررتنی . عسکری، 79
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 آمده اسم:« البرهان»سه حدیث، ذیل این آیه  مبارکه در 
فضاایل از از محماادبن 80یعقااوب از احمااد از عباادالعظیممحماادبن حددديث اول:

آیه را این 81حمزهابی باقر)ع( نقل اسم جبرئیل)ع( این  ناازل کارد:از امام  لِ » 82گونه  ق ا وَ 
نْ  مِ قُّ  حَ لْ مْ ا ک  بً ا  في ولایاة علايّ  رَ ن دْ تَا عْ أَ ا  نَّا إِ رْ  ف ا کْ یَ لْ فَ   َ نْ شاا مَا وَ  نْ  مِ ؤْ ی ا لْ فَ   َ نْ شاا مَا فَ
ینَ  مِ لِ ا لظَّ ل محمد حقهم لِ . آ اراً  83«ن
اما توسط متخصصان علام  84غضائری تضعیف شده اسممهران، در ابتدای حدیث توسط ابناحمدبن

همچناین محمادبن85ائری دلیل بر قوّت آن به شامار آیاد.غضبسا همین تضعیف ابنرجال تأیید شده و چه
اللاه خاویی طور که آیماما گویا این فرد مورد وثوق اسم، همان 86فضیل در این حدیث رمی به غلو شده،

گونه که علامه مجلسی نیز مخالفم خود باا توان حکم به اعتبار حدیث کرد، آنلذا می 87اشاره کرده اسم.
 88کرده اسم.ضعف این حدیث را اعلام 

آیه را ایناز ابی حديث دوم: باقر)ع( نقل اسم که جبرئیل)ع( این  گوناه حمزه از امام 
نازل کرد نْ »و فرمود:  89بر محمد)ص(  مَا وَ  نْ  مِ ؤْ ی ا لْ فَ   َ نْ شاا مَا فَ مْ  ک ا بً رَ نْ  مِ قُّ  حَ لْ ا لِ  ق  وَ 

نَ  ی مِ لِ ا لظَّ لِ ا  ن دْ تَ عْ أَ ا  نَّ إِ رْ  ف  کْ یَ لْ فَ   َ ل محمد حقهم شا اراً  آ  90«.ن
وضعیم سند این حدیث معلوم اسم، مگار اینکاه هماان  تفسیر عیاشی،بودن احادیث به مرسلباتوجه

 91به ایان مثلیام اشااره دارد.« ب ار»باشد که سندش معتبر دانسته شد و علامه مجلسی در  الکافیروایم 
بایاد ساقط در ایان  اسام، الکاافیالبته در متن دو حدیث تفاوتی وجود دارد که اگر بگوییم همان روایام 

 حدیث را قبول کنیم.
اره  فرمایش خدای بنعلی حديث سوم: براهیم درب مْ »تعاالی ا ک ا بً رَ نْ  مِا قُّ  حَا لْ ا لِ  « ق ا

                                                 
 (.130، خیصا الأقوالطایفه  شیعه اسم )علامه حلی،  . ایشان از بزرگان80
 (.105، فهرتت کنب الشیعابیم)ع( )طوسی، از ثقات اصحاب اهل« دیناربنثابم. »81
 «نزل جبرئیل)ع( بهذه الآیة هکذا.. »82
 .1/424، الکافیا کلینی، 3/631، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 83
 .42، کناب الضعفاءغضائری، . ابن84
 .8/171، تنقیح المقالا مامقانی، 215 /2، نهج المقال. استرآبادی، 85
 .365، رجال اللوتی. طوسی، 86
یی، 87  .18/154،  عجم رجال ال ریث. خو
 .5/80،  رآر العقول. مجلسی، 88
 «نزل جبرئیل)ع( بهذه الآیة هکذا علی محمد)ص(.. »89
 .3/632، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 90
 .24/221، ب ار الانوار . مجلسی،91



 113،  شمارة پياپی 2، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 230

 

ید امام صادق)ع( میمی آیاه ایانگو ناازل شاد:فرماید: این  نْ » 92چناین  مِا قُّ  حَا لْ ا لِ  ق ا وَ 
مْ  ک  بً وَ  رَ نْ  مِ ؤْ ی  لْ فَ   َ نْ شا مَ فَ ینَ  یعني ولایة علي)ع(  مِ لِ ا لظَّا لِ ا  ن دْ تَا عْ أَ ا  نَّا إِ رْ  ف  کْ یَ لْ فَ   َ نْ شا  مَ

ل محمد حقهم لِ  آ هْ م  لْ ا کَ ماٍ   بِ وا  ث  غا ی  وا  یث  غِ تَ سْ یَ نْ  إِ وَ  ها  ق  دِ را مْ س  هِ بِ حاطَ  اراً أَ  93.«ن
حدیث سوم نیز دچار ارسال و ضعف سندی اسم. در این سه روایام شاریف، در دو قسامم تفااوت

آل محمد حقهام »شود. در قسمم انتهایی آیه  مبارکه، عبارت در قرآن فعلی دیده میهایی با عبارت موجود 
کاه ایان عباارت در قارآن کاریم نیسام. در هر سه حدیث یکسان آمده اسم، درحالی« حق آل محمد)ع(

ای علامه عسکری در اشکال به محدث نوری در استناد به این احادیث برای تحریف قارآن کاریم باه نکتاه
لسم أدر  کیف لام ینتباه الشایخ الناور  إلای اللحان الموجاود فاي » نویسد:کند و میاشاره می ادبیاتی

دانم )الظالمي آل محمد( لْنّ الظالمین مضاف، و ینبغي حذف لام التعریف من أوّله و النون في آخرها نمی
« الظاالمین»چاون توجه نداشته اساما « الظالمی آل محمد»شیخ نوری چگونه به اشتباهِ موجود در تعبیر 

 «از آخر آن سزاوار و لازم اسم.« ن»مضاف اسم و حذف لام تعریف از اول آن و 
« فی ولایاة علایّ »ها در سه روایم، متفاوت اسم. در حدیث اول، عبارت اما در قسمم دیگر، عبارت

در حادیث اسم.  دهد این قسمم داخل در متن آیهاسم که ظاهرش نشان میدرباره  ولایم علی)ع( آمده 
دوم، این قسمم مطابق عبارت قرآن فعلی اسم و اضافه بر آن چیزی ندارد. اما در حدیث سوم، عبارت باه 

کاه ظهاور بیشاتری در « السلاما معنای آن، ولایم علای)ع( اسامیعنی ولایة علی علیه»این شکل اسم: 
 بودن دارد.تفسیری

تاوان وجود دارد و با تحفظ بر این اختلاف نمی هرحال، در این عبارت تفاوتی در میان روایات شریفهبه
نزل هکذاا »گفم هر سه حدیث اشاره به نحوه  نزول وحی قرآنی دارد و لو اینکه در این احادیث آمده باشد: 

 «چنین نازل شده اسم.این
ان باه توخوبی میگونه روایات و با قراردادن این سه روایم در کنار هم، بههمچنین با نگاه روشی به این

تغییار در در حدیث سوم و عدم« یعنی»گونه که تعبیر بودن عبارت موجود در حدیث دوم پی بردا آنتفسیری
 های خوبی بر این مطلب هستند.حدیث اول قرینه
ا پاس در آن روز ]باه»سورهٔ الرحمن:  39هفت. آيهٔ  سْئَل  عَانْ ذَنْبِاهِ إِنْاسٌ وَ لا جَاانٌّ علم فَیَوْمَئِذٍ لا ی 

 «بودن همه  امور[ انس و جنّی را از گناهش نپرسند.العاده  حسابرسی و روشنم فوقسرع
 اند از:دو حدیث مربوط به این آیه عبارت

                                                 
 «نزلم هذه الآیة هکذا.. »92
 .3/632، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 93
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یه در ابن» حديث اول: ابو یاهاز محمدبن بشارا  الشیعاب از محمادبن 94علی ماجیلو
ناز حنظلة از میسرة نقل می 95یحیی فار از شاما در کند که شنیدم امام رضا)ع( فرمود: دو 

نفر هم دیده نخواهد شد. گفتم: ایان مطلاب در  به خدا قسم یک  آتش دیده نخواهد شد و 
باا ایشاان  ندادند و روزی در طواف  کجای قرآن کریم آمده اسم  امام یک سال پاسخ مرا 
باه ایشاان عارض کاردم در  به ساؤال تاو داده شاد.  بودم که فرمود: ای میسره  اجازه  پاسخ 

یم اسام  فرماود: در ساوره  الارحمن و آن فرماایش خادای تعاالی اسام: کجای قرآن کر
به ایشان عرض کردم: در قرآن کاریم   . انٌّ جَ لَا  وَ سٌ  نْ إِ هِ  بِ نْ ذَ نْ  عَ ل   أَ سْ ی  لَا  ذٍ  ئِ مَ وْ یَ « مانکم»فَ

ندارد  فرمود: اولین کسی که آن را تغییر داد،  بار او و « ارویابن»وجود  اسم و آیه حجتی 
بود و ا ه  مبارکه اصحابش  آی نباشاد، عقااب خادای تعاالیٰ از هماه  خلایاق « منکم»گر در 

نباشد، پاس خادای تعاالیٰ چاه  بود. وقتی سؤالی از گناه انس و جن در کار  ساقط خواهد 
 96«کسانی را در قیامم عقاب خواهد کرد 

 مطلبی در کتب رجالی یافم نشد و گویاا ایان حادیث از جهام ساند« میسرة»و « حنظله»در توثیق 
 ضعیف اسم.

آیه را خواندند: کند که اینطبرسی از امام رضا)ع( نقل می حديث دوم: فیومئذ »گونه 
 97«لا یسئل منکم عن ذنبه إنس و لا جان.

 سبب ارسال آن اسم.ضعف سند روایم اخیر، به
لا یسئل عان ذنباه مانکما پرسایده »فرماید: تفاوت عبارات، در دو حدیث واضح اسم. در عبارتی می

و « شود از شاما از گناهتاانها پرسیده نمیلا یسئل منکم عن ذنب»و دیگری، « شود از گناه کسی از شمانمی
شود سخنانی که در موارد قبلی مطرح شد در این قسمم هم جاری باشد و دلالم این این تفاوت سبب می

روایات بر تحریف نص قرآن کریم به چالش کشیده شود. علامه عسکری از جهم عدم همخاوانی ضامیر 
 98حمن آمده اسم نیز به این روایات اشکال وارد کرده اسم.که در سایر آیات سوره  الر« منکما»با « منکم»

تي»سوره  الرحمن:  43آیه  هشت.  م  الَّ ونَا این هماان دوزخای اسام کاه  هذِهِ جَهَنَّ جْرِم  کَذًب  بِهَا الْم  ی 
 «پنداشتند.گناهکاران آن را دروغ می

                                                 
 (.4/280، نقر الرجالحازم قرار دارد که مورد توثیق قرار گرفته اسم )تفرشی، . در اسناد شیخ صدوق به منصوربن94
 ثابم شد. 10. وثاقتش در حدیث شماره 95
یه، ا ابن5/239، ر قرآنالبرهان فی تفسی. بحرانی، 96  .1/41، فضایل الشیعهبابو
 .5/239، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 97
 .3/706، القرآن الکریم و روایا  المررتنی . عسکری، 98
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 دو حدیث نیز ذیل این آیه وجود دارد:
هذه جهانم التای کنتماا »گونه قرائم کردند: ع( اینطبرسی: امام صادق) حديث اول:

 99«و لا تحییان. بها تکذبان تصلیانها لا تموتان
بااراهیم 100عیساایجعفاار حمیااری از محماادبنباانعبداللااه» حددديث دوم: بااناز ا

بار اماام صاادق)ع( وارد شادم و  198در سال  101عبدالحمید در مسجدالحرام راوی گفم: 
برایم آشکار ک باه قسامتی از ایشان مصحفی را  ا دقم در آن نگاه کردم و چشامم  ب رد و من 

ا فیها لا تموتان و لا  بها تکذبان فاصلی بود: هذه جهنم التی کنتما  فتاد که در آن نوشته  آن ا
نفر اول هستند.  102«تحییانا که مراد، دو 

باه حدیث اول در اینجا، مرسل و حدیث دوم، مسند و معتبر اسم. در این دو حدیث کاه یکای اشااره 
اسام بااز هام کتابم آن در مصحفی که نازد اماام باوده  قرائم امام دارد و دیگری اشاره دارد به نحوه   نحوه  

و « فأصالیا»فرمایاد: و روایم دوم می« تصلیانها»فرماید: شود. روایم اول میاختلاف در عبارت دیده می
دادن کیفیم نزول قرآن اساما یف و نشاندلالم این روایات بر تحراین اختلاف معلوم اسم که عدم نتیجه  

 ها قائل شد.توان وجهی از تفسیر را برای آنها و در صورت قبول، میآن 103نظر از ضعفبلکه با صرف
ه  نه.  لْ »سوره  جمعه:  11آی ق ا ماً  ئِ ا ق وكَ  رَک  تَ وَ  ها  یْ لَ إِ وا  ضُّ فَ نْ ا واً  هْ لَ وْ  أَ ةً  رَ جا ا تِ وْ أَ رَ ذا  إِ وَ 

خَ  هِ  لَّ ل ا دَ  نْ عِ ا و ]برخای از ماردمما  قینَ زِ ا لارَّ ا ر   یْا خَ ه   للَّا ا وَ  ةِ  رَ جاا التً نَ  مِ وَ  وِ  هْ لَّ ل ا نَ  مِ رٌ  [ یْ
ببینند ]از صف یک ه  سرگرمی  ا مای نماز[ بهچون تجارت ی سوی آن پراکناده شاوند و پارچه  

نمااز[ ایساتادهتو را درحالی ه   نازد که ]بر خطب ثاوابی کاه  پااداش و  ای، رهاا کنناد. بگاو: 
بهترین روزی خداسم بهتر اسم و خدا   «دهندگان اسم.از سرگرمی و تجارت 

اً طولانی اسم کاه در  حديث اول: شایخ مفیاد از جاابر  104«اخنصااص»حدیثی نسبت
ید: که میجعفی نقل شده اسم تاجایی به ایشاان عارض »گو باقر)ع(: انصرفوا إلیها،  امام 

ها اسم  ایشان یْ لَ إِ وا  ضُّ فَ نْ ا ناازل فرمود: آن تحریف اسم، این کردم ]در قرآن کریم[  چنین 
وكَ »شده:  رَک  تَ لْ »با علی)ع( « وَ  ق  ماً  ئِ ا به اماام)ع( عارض « ق ای محمد)ص( للذین اتقوا. 

آیاه این« للذین اتقوا»کردم:  و  آیه نیسم  ایشان فرمود: چارا هسام  ناازل شاده در  چناین 
                                                 

 .5/240، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 99
یی، . ظاهراً می100  .(18/123،  عجم رجال ال ریثتوان حکم به وثاقم ایشان کرد )خو
 (.18، فهرتت کنب الشیعاا طوسی، 332، رجال اللوتیبودن ایشان شده، اما مورد وثوق اسم )طوسی، . اگرچه حکم به واقفی101
 .5/241، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 102
 .3/708، القرآن الکریم و روایا  المررتنی . عسکری، 103
 .128، الإخنصاص. مفید،  104
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خَ »اسم:  ه   للَّ ا وَ  .و شما کسانی هستید که تقوا پیشه کردندا  ینَ قِ زِ ا لرَّ ا ر    «یْ
حکام از بنمحماد از علایاز احمادبن 105ادریستفسیر قمی از احمادبن حديث دوم:

ناازل شاده اسام:یعفور از امام صادق)ع( که فرمود: اینابیایوب از ابنابی و » 106چناین 
قائما قل ما عناد اللاه خیار مان اللهاو و مان  إذا رأوا تجارة أو لهوا انصرفوا إلیها و ترکوك 

لت .ا ینَ قِ زِ ا لرَّ ا ر   یْ خَ ه   للَّ ا وَ  برای کسانی که تقوا دارندا   107«جارةا یعنی 
باه مشترک میان چند نفر اسام و باتوجاه« محمداحمدبن»یکی از این دو حدیث، مرسل و در دیگری 

توان حکم به اعتبار حدیث کرد، لذا هار دو در زماره  احادیاث ضاعیف قارار ضعف دو نفر از این افراد نمی
 گرفم. خواهد

، باه جاای «انصرفوا»شود. اول در تعبیر، هایی در دو قسمم با قرآن فعلی دیده میدر اینجا هم تفاوت
اسام کاه « للذین اتقوا»اسم که در هر دو حدیث، یکسان اسم. اما تفاوت دوم مربوط به تعبیر « انفضّوا»

هماراه عباارتِ نیامادها بلکاه باه عنوان متن قرآن کریمدر حدیث اول مطرح شده و در حدیث دوم ظاهراً به
دهد تفسیری و توضیحی اسم. البته اگر بخواهیم در حدیث دوم هم عبارت اسم که نشان میآمده « یعنی»

عنوان متن قرآن کریم در نظر بگیریم باز هام باا حادیث اول متفااوت خواهاد باودا چاون عباارت آن را به
 در حدیث اول متفاوت اسم.« ن اتقواللذی»که با عبارت « یعني للذین اتقوا»شود: می

ه  ده.  نْ »سوره  ملک:  28آی مَا فَ ناا  مَ حِ رَ وْ  أَ يَ  عِا مَ نْ  مَ وَ  ه   للَّ ا يَ  نِ کَ لَ هْ أَ نْ  إِ مْ  ت  یْ أَ رَ أَ  لْ  ق 
باا مان  به من خبر دهید اگر خدا من را و هر که را  ا بگو:  لیمٍ أَ ذابٍ  نْ عَ مِ رینَ  فِ کا لْ ا جیر   ی 

پنااه اسم هلاک کند یا مورد رحمم قر ار دهد، پس چه کسی کافران را از عذاب دردنااک 
 «خواهد داد 

بصایر کاه حمزه از ابیابیبناسباط از علیبنالدین نجفی از علیشرف» حديث اول:
به فرمایش خادای تعاالیٰ می ید: از امام صادق)ع( نسبم  يَ »گو نِا کَ لَ هْ أَ نْ  إِ مْ  ت  یْا أَ رَ أَ  لْ  ق ا

رَ  وْ  أَ يَ  عِ مَ نْ  مَ وَ  ه   للَّ مٍ ا ی لِا أَ ذابٍ  نْ عَا مِا ینَ  رِ فِ کاا لْ ا یار   جِ ی  نْ  مَ فَ ا  ن مَ پرسایدم و ایشاان « حِ
آیه از آن نباوده اسام هایی اسم که تغییر دادند و تحریف کردند. اینپاسخ داد: این  گوناه 

بوده باا ایشاان  ناد هالاک کناد، که خدای تعالیٰ محمد)ص( و کساانی را کاه از مؤمناان  ا
بهترین فرزندرحالی فرمایاد: گوناه میدان آدم)ع( اسم ولای خادای تعاالی ایانکه ایشان 

                                                 
 ایشان ثابم شد. وثاقم 10. در حدیث شماره  105
 «نزلَم. »106
 .5/381، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 107
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 108«قل أرأیتم إن أهلککم الله جمیعا أو رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب ألیم.»
تأیید می» حديث دوم: باهو  برقای روایام کارده کاه  صاورت کند آن را آنچه از محمد 

آیاه  کند که در محضار اماام صاسالم اشل نقل میبنمرفوع از عبدالرحمن أَ »ادق)ع(  لْ  ق ا
ا ن مَ حِ رَ وْ  أَ يَ  عِ مَ نْ  مَ وَ  ه   للَّ ا يَ  نِ کَ لَ هْ أَ نْ  إِ مْ  ت  یْ أَ و ایشان فرمود: خادای تعاالیٰ « رَ مطرح شد 

نازل نکرده اسماین نبی خود و همراهاان او را و این 109چنین  گونه نیسم که خدای تعالی 
نازل کارده اسام: هلاک کند ولی این ککام اللاه و مان معکام و قال أرأیاتم إن أهل»چنین 

اني و من معي فمن یجیر الکافرین من عذاب ألیم.  110«نجّ
بودن ضعیف هستند اگرچه در یکای باه ظااهر تصاریح باه دلیل مرسل و مرفوعدر این دو حدیث که به

شود که بین این دو نیز تفاوت وجود اسم، اما ملاحظه می تحریف و در دیگری اشاره به نزول متفاوت شده
أهلککم الله جمیعا أو رحمناا خدای تعالیٰ همه  شما را هلاک کند یا اینکه به ما »فرماید: در یکی می دارد.

أهلککم الله و من معکم و نجّاني و من معايا خادای تعاالیٰ شاما و »فرماید: و در دیگری می« رحم کند
مطلب که این احادیث شاریفه  این تفاوت با این« همراهانتان را هلاک کند و من و همراهانم را نجات دهد.

دلیل ها باهباشند در تناقض خواهد بود و اگر قرار باشد از ضعف آن منظور بیان چگونگی نزول صحیح آیهبه
ها حمال دیگاری در نظار گرفام. علاماه عساکری پوشی شود، باید برای آنارسال و راویان ضعیف چشم

 عبارت جالبی دارد:
نهاا کان علی الشیخ النور  أن یعیّ » ن أیة قرا ة من القرا ات الاثلاث المختلقاة یاری ا

بها إلی رساوله ه عز و جل  للّ ا یا أوحی  ن فام إلای الانص القرآناي ( ص)کانم نصا قرآ و حرّ
بین المسلمین ناوری مشاخص کناد کادام 111 ا المتواتر  ئاات لازم اسام شایخ  یاک از قرا

ه  ساختهسه ن بهگا بر پشده را  به این عنوان نص قرآنی که خدای تعالیٰ  و  یامبرش وحی کرده 
بین مسلمانان تحریف شده، قبول دارد    «نص قرآنی متواتر 

ه  يازده.  ا »سوره  معارج:  2و 1آی عٌ فِا ه  دا لَا سَ  یْ لَا نَ  ری فِ کا لْ لِ  . عٍ قِ وا ذابٍ  عَ بِ لٌ  ئِ لَ سا أَ سَ
یژه  کاافران شدنی اسم درخواسم کرد ]عذابی کهای عذابی را که واقعکنندهدرخواسم [ و

بازدارندهاسم  .«ای نیسم، ]و[ آن را 
براهیم از احمدبنبنیعقوب از علیمحمدبن» حديث اول: خالاد محماد از محمادبنا

                                                 
 .5/447، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 108
 «ما أنزلها الله تعالی هکذا.. »109
 .5/447، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 110
 .3/745، القرآن الکریم و روایا  المررتنی . عسکری، 111



            235 /«القرآن ريتفس یالبرهان ف»در کتاب  نمافیتحر اتیروا یناهمساز؛ ، سيدیینقيب                                         

 

: سلیمان از پدرش از ابیاز محمدبن بصیر از اماام صاادق)ع( در فرماایش خادای تعاالیٰ
رینَ  کافِ لْ لِ عٍ  قِ وا ذابٍ  عَ بِ لٌ  ئِ لَ سا أَ عٌ  بولایة علي سَ فِا ه  دا لَا سَ  یْ بعاد از ایان قرائام لَا ، کاه 
به خدا قسم جبرئیل)ع( این نازل کرده اسم.فرمود:  بر محمد)ص(   112113«چنین 

بصاایر در جریااان حااارث حددديث دوم: قبااول ولایاام باانابو عماارو فهااری کااه از 
ناازول عااذاب را  بااه نشااده و حتاای  بااه تو امیرالمااؤمنین)ع( ساارباز زد و در ادامااه، حاضاار 

نازل شد که امام اینکند که آچنین نقل میپذیرفم، این لَ »چنین قرائام فرماود: یاتی  أَ سَا
رینَ  فِ کا لْ لِ  . عٍ قِ وا ذابٍ  عَ بِ لٌ  ئِ جِ  بولایة علي سا عاارِ مَ لْ ا هِ ذِ   للَّ ا نَ  مِ  . عٌ فِ ه  دا لَ سَ  یْ ا گفاتم: لَ

آیه را این آیاه را ایانچنین قرائم نمیفدای شما شوم ما  کنیم  ایشان فرمود: خدای تعالیٰ 
با جبرئیل باه ایان صاورت در مصاحف چنین  به خدا قسم  نازل کرده و  پیامبر)ص(  بر  )ع( 

 114115«فاطمه)ع( ثبم شده اسم.
محمد سایاری از محمادبنقاسم از احمدبنعباس از احمدبنمحمدبن» حديث سوم:
گوناه کند که اینبصیر از امام صادق)ع( نقل میسلیمان از پدرش از ابیخالد از محمدبن

لَ س أَ رینَ تلاوت فرمود: سَ کاافِ لْ لِ  . عٍ قِ وا ذابٍ  عَ بِ لٌ  ئِ ، بولایاة علاي ا عٌ فِا ه  دا لَا سَ  یْ ساپس  لَا
 116117«چنین در مصحف فاطمه)ع( موجود اسم.فرمود: این

برقای از محمادبنشرف»حدیث چهارم:  سالیمان از پادرش از الدین نجفی از محماد 
اا ابی عَ بِ لٌ  ئِ لَ سااا أَ : سَاا عٍ بصاایر از امااام صااادق)ع( ذیاال فرمااایش خاادای تعااالیٰ اا قِ وا ذابٍ 

رینَ  کافِ لْ عٌ  بولایة علي لِ فِ ه  دا لَ سَ  یْ آیه را ایانلَ به خدا قسم، خدای تعالیٰ  گوناه ا و فرمود: 
به این صورت در مصحف فاطماه)ع( ثبام شاده  و  نازل کرد  پیامبر)ص(  بر  توسط جبرئیل 

 118«اسم.
ان حکم به اعتبار سند آنتوسلیمان و پدرش در این چهار حدیث متهم به غلو هستند، لذا نمیمحمدبن

 119ها کرد.

                                                 
 «زل بها جبرئیل)ع( علی محمد)ص(.هکذا و الله ن. »112
 .5/483، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 113
 «هکذا أنزل الله بها جبرئیل علی محمد)ص( و هکذا و الله مثبم في مصحف فاطمة)ع(.. »114
 .5/483، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 115
 «هکذا في مصحف فاطمة)ع(.. »116
 .5/484، قرآنالبرهان في تفسیر ال. بحرانی، 117
 .5/485، البرهان في تفسیر القرآن. بحرانی، 118
 .375، اخنیار  عرفا الرجالا کشی، 343، رجال اللوتی. طوسی، 119
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براهیم نعمانی در کتاب محمدبن» حديث پنجم: هاوذه از ابوسلیمان احمادبن الغیباا
براهیم نهاوندی از عبداللهبناز ا بنبناسحاق  نقال حماد انصااری از عمارو شامر از جاابر 

باقر)ع( پرسایدند: ایان ساوره را چگوناه میمی نیاد  عارض کاردمکند که امام  کادام  خوا
عٍ »سوره  فرمود:  قِ وا ذابٍ  عَ بِ لٌ  ئِ لَ سا أَ به همین صاورت. ایشاان فرماود: « سَ عرض کردم: 

به این صورت اسم: این بلکه  ... »گونه نیسم،  عٍ قِ وا ذابٍ  عَ بِ لَ سیل  أَ  120.«سَ
اسحاق، رمی به غلو و بنهوذه یافم نشد و ابراهیماین حدیث مسند اسم، اما توثیقی راجع به احمدبن

 لذا گویا باید حکم به ضعف آن کرد. 121شده اسم، ضعف
اول تفااوتی  را درباره  مصحف رایج اضافه دارد، ولی در آیه  « بولایة علی»در چهار حدیث اول، عبارت 

ندارند. اما در حدیث پنجم در همان آیه  اول با چهار حادیث قبلای و نیاز باا مصاحف رایاج تفااوت دیاده 
اسم  همچنین عبارت ؤال این اسم که بالْخره نزول به کدام صورت بوده هایی سشود. با چنین تفاوتمی

طور که در بسایاری از تواند از باب تفسیر تلقی شود، همانکه در چهار آیه  اول آمده اسم می« بولایة علی»
 موارد این مطلب ثابم اسم.

یْلِ إِذا یَغْشی»سوره  لیل:  13تا  1آیه  دوازده.  ولی.... الی قوَ اللَّ
 
 «وله تعالی... وَ إِنَّ لَنا لَلْخِْرَةَ وَ الْْ

به سلیمان»حدیث اول:  با سندی متصل  بانقاسام از ساماعةبانسماعه از عبداللهبنو 
اللاه خلاق الازوجین الاذکر و »... مهران روایم کرده اسم کاه اماام صاادق)ع( فرماود: 

 122«الْنثی و لعلي الآخرة و الْولی.
اماا چاون کیفیام اساناد و راویاان  123ین روایم با سندی متصل نقل شده اساماادعای استرآبادی ابه

 توان حکم به صحم آن کرد.معلوم نیسم نمی
برقی از یونساز محمدبن» حديث دوم: بانحمزه از فیضابیبنظبیان از علیبنخالد 

خارة و إن علیا للهدی و إن لاه الآ»گونه قرائم فرمود: مختار نقل اسم امام صادق)ع( این
 124«الاولی.

مختار بنو فیض 126حمزه، مختلفابیبنو اقوال راجع به علی 125شدت تضعیف شدهظبیان بهبنیونس

                                                 
 .5/485، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 120
 .198، خیصا الأقوالا علامه حلی، 19، رجال النجاشی. نجاشی، 121
 .5/680، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 122
یل الآیا  الظاهرر. استرآبادی، 123  .781، تأو
 .5/680، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 124
 .448، رجال النجاشی. نجاشی، 125
 .250، رجال النجاشیا نجاشی، 232، خیصا الأقوال. علامه حلی، 126
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 توثیق نشده اسم، لذا باید حکم به ضعف سند کرد.
ا اسناد خودش از محمدبنو به» حديث سوم: ب و  بکار باناورمه از ربیعصورت مرفوع 

اللاه خاالق »... گوناه قرائام فرماود: م صاادق ایانکند کاه امااظبیان نقل میبناز یونس
 127«الزوجین الذکر و الْنثی و لعلي الآخرة و الاولی.

بصایر از اماام محرز از سماعه از ابیبنمهران از ایمنبناز اسماعیل» حديث چهارم:
آیه اینصادق)ع( نقل می به خدا قسم این  نازل شد:کند که فرمود:  [ خاالق الله»] 128گونه 

 129«جین الذکر و الْنثی و لعلی الآخرة و الْولی.الزو
 دو حدیث اخیر هم لااقل از جهم رفع و ارسال دچار ضعف سند هستند.

هایی که این چهار روایم شریف دارند در موارد مختلف اسم: در حادیث اول، ساوم و چهاارم تفاوت
سوم و چهارم کاه شابیه هام  اسم، اما در حدیث« الله خلق»تفاوت عبارت اسم از: در حدیث اول تعبیر 

دوم و سه حدیث دیگر وجود دارد که در دومی  اسم. تفاوتی هم بین حدیثآمده « الله خالق»هستند تعبیر 
اما در سه حدیث دیگر این تعبیر وجود ندارد و تعبیر بعدی هم در حدیث دوم « إن علیّا للهدی»فرماید: می

لعلاي الآخارة و »در سه حدیث دیگار باه ایان صاورت اسام: اما « و إن له الآخرة و الاولی»این اسم که 
 «الْولی.

ناظر به تعیین نازول  -در فرض صحم صدورشان-توان پذیرفم که این روایات با این همه تفاوت نمی
صحیح آیات و درنتیجه، مشعر به تحریف متن قرآنِ رایج بین مردم هستندا چون اگر طبق مبنای شیعه قباول 

باه یکی از این احادیاث صاحیح اسام کاه باتوجاه 130اسم و از نزد واحد نازل شده، داریم که قرآن واحد
 ضعف سندی اکثر این روایات، تعیین آن ترجیح بدون مرجح اسم.

ها دالّ بر چگونگی نزول نیسم و درصددِ بیان مطلب دیدگاه دیگر درباره  چنین روایاتی این اسم که آن
نفای دلالام ایان احادیاث  در این نوشتار تمرکز بیشتر بر جنباه   دیگری همچون تفسیر، تأویل و... هستند.
هاای علماا و فقهاا توان به توجیهااتی کاه در نگارهاثباتی آن می شریفه بر تحریف قرآن کریم بود و در جنبه  

 وجود دارد رجوع کرد.
 
 

                                                 
 .5/680، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 127
 «نزلم هذه الآیة هکذا و الله.. »128
 .5/680، البرهان فی تفسیر القرآنبحرانی،  .129
زَلَ ». امام باقر)ع(: 130 آنَ وَاحِدٌ نَ رْ ق  نْ  إِنَّ الْ لَافَ یَجِي مِ کِنَّ الِاخْتِ دِ وَاحِدٍ وَ لَ نْ وَاةعِ لِ الرُّ بَ نْ قِ  (.2/630، الکافی)کلینی، «    مِ
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 گیرینتیجه

 من نتایج زیر اسم:متض« البرهان فی تفسیر القرآن»تأمل و بررسی در روایات موجود در کتاب 
 روایم در این کتاب وجود دارد که موهم تغییر در چگونگی نزول وحی قرآنی اسم. 140حدود 

قسمم در این نوشتار بررسی شد که در هر قسامم حاداقل دو  12مورد آن در  31از میان این روایات، 
 روایم با عبارات مخالف و متضاد وجود داشم.

باه وت نحوه  نزول وحی قرآنی با آنچه در مصحف رایج اسما اما باتوجهظاهر این روایات، ناظر به تفا
 تواند چنین مطلبی را ثابم کند.ها راجع به شکل یک آیه وجود دارد طبیعتاً نمیتضادی که میان خود آن

توان آن را شااهد به این دلیل عقلی که ناظر به تضاد میان روایات مذکور در این نوشتار اسم میباتوجه
و... دانسم و سایر روایاتی که چناین عبااراتی دارد را دالّ « هکذا نزلم»بی در معناشناسی عباراتی مثل خو

 دنبال سایر توجیهات راجع به این احادیث بود.اساس، بهبر تحریف قرآن کریم ندانسم و براین
 

 منابع
انصاریان.قرآن کریم  . ترجمه  حسین 

یه، محمدبنابن ابو الشیععلی. ب .اول، بی. تهران: اعلمی، چاپافضایل  ا  ت
ل. حسنبنبطریق، یحییابن فبالاخ اح صا ونیع یف ررمعا قام: رارالاب اما  باقن  یار   .

النشر الاسلامی، چاپ  ق.1407اول، مؤسسة 
اللغاحسن. درید، محمدبنابن العلم للملایین، چاپجمهرر  دار  بیروت:   م.1988اول، . 
ل ابیعلی. شهر آشوب، محمدبنابن آ  ق.1379اول، . قم: علامه، چاپطالب ناقب 
السعود للنفوس  نضود. موسیبنطاووس، علیابن الذخائر، چاپتعر  دار  ا.اول، بی. قم:   ت
العباادا . موسایبانطاووس، علایابن الارعوا  و  انهج  الاذخائر، چااپ هاج  دار  اول، . قام: 

 ق.1411
الحادیث، ساازمان . قم: مؤسسه  علمیکناب الضعفاءحسین. بنغضائری، احمدابن دار  فرهنگای 

 ق.1422اول، چاپ و نشر، چاپ
العربمکرم. منظور، محمدبنابن الصادر، چاپلسان  دار  بیروت:   ق. 1414سوم، . 

اللاهرراسترآبادی، علی.  العنرر  الظاهرر فی فضاتل  یل الآیا   النشر الإسالامیتأو ، . قم: مؤسسة 
 ق.1409اول، چاپ

لالرجال أحوال ت قیق فی المقال  نهجعلی. استرآبادی، محمدبن لبیام)ع(، چااپ. قم: آ اول، ا
 ق.1422
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لبعثة، چاپالبرهان فی تفسیر قرآنبحرانی، سیدهاشم.  ا  ق.1415اول، . قم: 
د.  القرآنبلاغی، محمدجوا الرحم  فی تفسیر  لاء  ا.اول، بی. قم: وجدانی، چاپآ  ت

الرجالحسین. بنصطفیتفرشی، م لنقر   .1377اول، البیم)ع(، چاپ. قم: آ
الثعلبایمحمد. ثعلبی، احمدبن المعاروف تفسایر  بیان  ل ا و  لتاراث . الکش   ا دار إحیاا   بیاروت: 

 ق.1422اول، ، چاپالعربی
یلحیدری، کمال.  لنأو ا و  النفسیر  فراقد، اصول  دار   ق.1427. قم: 

بوالقاسم.  ا یی،  بیان فی تفسخو ل القرآنا الخاوئییر  آثاار الاماام  اول، . قم: مؤسسة احیا   ، چااپ 
 ق.1430

بوالقاسم.  ا یی،  الاروارخو ال ریث و تفصیل طبقا   بای. بای عجم رجال  پانجم، ناا، چااپجاا: 
 ق.1413

القارآنمحمد. بنراغب اصفهانی، حسین القلام، چااپالمفردا  فای غریاب  دار  بیاروت:  اول، . 
 ق.1412

القرائات سایاریگونه»الله. شهیدی، روح یات  (: 1390)پااییز61. شعلاوم حاریث«. شناسی روا
70-86. 

بهایی، محمدبن یا حسین. شیخ  الررا  ق.1390اول، . قم: بصیرتی، چاپالوجیزر فی علم 
الله علیهم. حسنصفار، محمدبن ل   مر صلی  آ الررجا  فی فضاتل  ر  آیةبصات بة  لله . قم: مکت ا

النجفی  ق.1404، دوم، چاپالمرعشی 
الب ری محمد. بنطریحی، فخرالدین  .1375سوم، . تهران: مرتضوی، چاپ جمع 

اللوتیحسن. طوسی، محمدبن النشر الإسلامیرجال   .1373سوم، ، چاپ. قم: مؤسسة 
المصنفی  و اصا اب الأصاولحسن. طوسی، محمدبن الشیعا و اصولهم و اتماء  . فهرتت کنب 

الطباطبائی المحقق  بة   ق.1420اول، ، چاپقم: مکت
المررتنی عسکری، مرتضی.  یا   الکریم و روا المجمع الإسلامی، القرآن  یران:  ا  ق.1416. 
الرجاالیوسف. بنعلامه حلی، حسن آساتان قادس ترتیب خیصاا الاقاوال فای  عرفاا  . مشاهد: 

نیاد پژوهش ب  .1381اول، ، چاپهای اسلامیرضوی، 
العیاشیمسعود. عیاشی، محمدبن العلمیة، چاپتفسیر  المطبعة   ق.1380اول، . تهران: 
الکتب الإسلامیة، چاپالکافییعقوب. کلینی، محمدبن دار   ق.1407چهارم، . تهران: 
الرجاالعمر. کشی، محمدبن دانشاگاه مشاهد، چااپاخنیار  عرفاا  اول، . مشاهد: مؤسساه  نشار 

 ق.1409
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لله.  الرجالمامقانی، عبدا المقال فی علم  ل. تنقیح  آ  ق.1431اول، البیم)ع(، چاپقم: 
اقربن الجا عا لررر اخبار الاتما الاطهاارمحمدتقی. مجلسی، محمدب دار ب ار الأنوار  بیاروت:   .

العربی التراث  ا    ق.1403دوم، ، چاپاحی
اقربن الرتاولمحمدتقی. مجلسی، محمدب ل  آ العقول فی شارح اخباار  ر  الکتاب  رآ دار  . تهاران: 

 ق.1404دوم، الإسلامیة، چاپ
اقربن ناه  آیم یذ الأخیار فی فهم تهریب الأخبارمحمدتقی. مجلسی، محمدب کتابخا قام:  للاه .  ا

 ق.1406اول، ، چاپمرعشی نجفی
یا ال ریثچی، کاظم. مدیر شانه النشر الإسلامی، درا  .1378. قم: مؤسسة 

القاا وسمحمد. مرتضی زبیدی، محمدبن العروس    جاواهر  الفکار،تاج  دار  بیاروت:  چااپ . 
 ق.1414اول، 

ر الأخبارمظاهری، حسین.  لثقافیاة الزهارا )ع( . قام: مؤسساةالثقا  الأخیار    روا الدراسایة،  ا
 ق.1428اول، چاپ

المفیاد، چااپالإخنصااصمحمد. مفید، محمدبن الشایخ  العاالمی لالفیاة  الماؤتمر  قام:  اول، . 
 ق.1413

دارابی، علی.  باراموسوی  ا الخالر لم و ل  ی ارف  نیااد پژوهش. مالنص  ب هاای اسالامی، شاهد: 
 ق.1433اول، چاپ

النجاشیعلی. نجاشی، احمدبن النشر الإسلامی، چاپرجال   .1365ششم، . قم: مؤسسة 
تااریخ و ناابع حاریثی  نصیری، علی.  ا  ب اول، قام: مرکاز جهاانی علاوم اسالامی، چااپآشنایی 

1385. 
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